
  :اشرف درويشيان علی
 

 
  

  من هراسم نيست
 

  من هراسم نيست

 اگر اين رويا در خواب پريشان

  گذردشبی می

  ،يا به هذيان تبی

  يا به چشمی بيدار،

  يا به جانی مغموم

   ها به خونمان کشيدندبار... 



 
  

  به يادآر

 ،وردآ و تنها دست

 ،کشتار

 ،کشتار

 .کشتار


